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   یماده انضمام  یانتقاد  یبررس

 ه یحکمت متعال  و مشاء  ۀفلسف یان بر مب

 بهزاد پروازمنش

 چکیده

فراگیرترین    انضمامی  ةماد و  نخستین  مشائی 

و   مادیت  اساس  بر  حرکت  فلسفی  تبیین  طرح 

اصلی  ۀو اندیش هتجرد است. هر چند اصل اندیش

این انکار    باره غیر در  تحلیل    ةاما شیواست،  قابل 

مطلب،  مشائین   این  حل  از  در  را  محدودیتهایی 

ه  آورد  بوجودبنیادی    ۀمسائل مترتب بر این مسئل

براهین  .  است بر  نظریه  این  تبیین  نیز  و  اثبات 

برهان   نیز  و  و وصل  فصل  فعل،  و  قوه  معروف 

مبتنی بر قاعدة حدوث زمانی استوار است. برای  

نقد،   مواضع  دقیقتر  تعیین  نیز  و  عمیقتر  تبیین 

صورت منطقی این براهین ذکر و پس از آن نشان  

نخستین،    انضمامی به مادة   دیدگاه داده میشود که  

مانند »اجتماع صور  شاء ـبا مبانی اصلی حکمت م

و   با وحدت  »مساوقت وجود  نوعی«،  و  جسمی 

مانند   ـ مبانی صحیح حکمت متعالیه   ـ و نیز فعلیت«
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   ـ»اصالت وجود«، »وجود رابط« و »حرکت جوهری« 

باید از  ؛ درنتیجه،  ستاسازگار  از وجوه متعدد نا

تبیین   برای  دیگری  راه  متعالیه  حکمت  بنیانهای 

  انضمامی   ةحقیقت ماده استخراج و جایگزین ماد

برای بازشناسی مفاهیم    مبنایی  . این امر میتواند کرد

ل دشوار حرکت  ئو »مادی« و نیز حل مسا  »مجرد«

های فلسفی  ی بیشتر آموزهو زمان و ایجاد سازگار

 . باشد ی اسلامیهاهبا آموزنیز و  ، با یکدیگر

مادة انضمامی،    ةماد:  گانکلیدواژ برهانهای 

جوهریانضمامی،   حرکت  مجرد،  و  ، مادی 

 فلسفة مشاء، حکمت متعالیه.

  مقدمه

احکام   بیان  کنار  در  هو  » فلسفه  بما  موجود 

،  الوجودبه اثبات وجود مفاهیم مشکوک  «،موجود

نوعیه  صور  اثبات  اشیاء   ،مانند  ماهیت  بیان  و 
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باید نیز ماده  موردالوجود نیز میپردازد. در محقق

داشت و هم  از آن  الامکان روشنی  هم تصور حتی

 د. رسان اثبات به وجود آن را 

وجود   طبیعت   تغیراصل  جهان  بدیهی   ،در 

حیرت   ؛است  گاه  و  اختلاف  موجب  که  امری 

تبیین و تفسیر این امر است. پس    ،فیلسوفان بوده

ارسطو بمعنای    ،از  فیلسوفان  اصطلاح  در  تغیر 

شدهفعل«   به قوه از »خروج گرفته  نظر  که    در 

  است بخودی خود هم شامل معنای تغیر دفعی  

 تدریجی. تغیر و هم 

و    ة نحو   ة مسئل  و چگونگی  متحرک  وجود 

این   زیرساخت  مهمترین  آن  تکامل  نوع 

باید    ، پژوهش است. برای دستیابی به این مهم 

یکدیگر    ة رابط  با  را  حرکت  مختلف  مراحل 

فعلیتهایی که در   بدقت بررسی کرد. در مورد 

  ، طول حرکت، پیاپی حاصل میشوند و بتعبیری 

از  هستی  آنچه  اساس  بر  و  حرکت  شناسی 

جوهری   حرکت  تحقق  و  امکان  چگونگی 

شد  گزار   ، دانسته  دربار   ة چهار  ارتباط    ة زیر 

صادق    ، صورت اخیر با ماده و صورت پیشین 

 است: 

  ، با آمدن صورت اخیر، صورت پیشین  ( الف

دگرگون   و  ماند  نخواهد  بوده  پیشتر  آنچنانکه 

   .میشود

صورت پیشین جایگاه    ،در این دگرگونی  ( ب

از دست    ،که هویت شیء است را  برترین کمال  

ب امر  این  و  محقق وسیلة  میدهد  بعدی  صورت 

مقام   همان  پیشین  صورت  اگر  زیرا  میشود؛ 

آید یک امر  لازم مى  ،نخست خود را حفظ کند

واحد آن  ماهیت    ،در  دو  و  واقعیت  دو  داراى 

جداگانه باشد و چنین امری از دیدگاه فیلسوفان  

 پذیرفتنی نیست. 

میان مراحل حرکت ارتباطی برقرار است   ( ج

ل و نیز وحدت و  وآمادگی برای تح  ةکه برآورند

مادی   به جهت  امر  این  از  ثبات متحرک است. 

 متحرک تعبیر میشود.  

در  تمامی    (د شده  یاد  تکثرهای  و  تعددها 

و فرضی، بالقوه  بنحو    ،خارج و در متن حرکت 

بسیط موجود هستند و تنها ذهن است که بدلیل  

این امور را بنحو    ،ساختار معرفتی خاصی که دارد

 بالفعل فهم میکند. مجزا و 

پرسش اینست که آیا با آمدن   ،هابا این دانسته

صورت بعدی، صورت پیشین فقط جایگاه خود 

پسین   صورت  به  را  آن  و  میدهد  دست  از  را 

ماده   به  خود  و  یکسره    ؟پیونددمی وامیگذارد  یا 

   ؟نابود میشود

قدیم،  دیدگاه   ابن فیلسوفان    ، سینا مانند 

آنکه چیزی از آن  اینست که صورت پیشین بی 

نو    ، بماند  از  و  میشود  نابود  و  نیست  یکسره 

یعنى ماده که پیش از    ؛ آید صورتى بر ماده برمى 

بر تن  یی  همچون جامه صورت پیشین را    ، این 

دیگر    یی و جامه کرده  از تن بدر  را  آن    ، داشت

است چه  که   آن  از  کاملتر  تن   ، بسا    ، کند ی م   بر 

لحظه  ماده    چراکه  هر  را  در  فعلیت  یک  تنها 

صورت خود را    آن، در یک    از اینرو   ؛ میپذیرد 
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دهد و صورت جدید میپذیرد و با  ی از دست م 

یند، پیوند گذشته و  ا ماندگاری خود در این فر 

 .  میسازد آینده را نیز فراهم  

منضم به   ة ماد   ، مبنای اصلی در این رویکرد

صورت جسمیه است که مبتنی بر براهینی است 

نحو  و  چیستی  از  اثبات،  بر  علاوه  هستی   ة که 

قبل   رو این امر نیز پرده برمیدارند. نوشتار پیش 

دیدگاه  ارزیابی از   مهمترین   به   بمرور   ، این 

مشائین   سوی  از  که  اندیشه  این   اقامهبراهین 

تبیین تعمیق شود و هم این  تا هم    میپردازد شده  

تعیین  بیشتری  دقت  با  نظریه  این  نقد  مواضع 

 گردد. 

اندیش  میرسد  نهاد  نخستین    ة ماد   ة بنظر  در 

انکار    قابل حرکت غیر    ة در تبیین مسئل خویش  

آن  است   از  مشائین  تقریر  بر  که  ایرادهایی  و 

ندارند  مبنایی  وارد شده است، آندسته که جنبة  

/  2:  1378؛ فیاضی،  146  : 1405،  مصباح یزدی ) 

آندسته  ناتمام است و    ( 380،  377،  275 ـ276

بهمین    است، اشکالاتی مبناییند؛ وارد  که بر آن  

اندیشه  چنین  درونی  دلیل،  هماهنگی  از  یی 

برخوردار   مشاء  فلسفة  در    استبالایی 

غفاری،   و  همو،  1398)پروازمنش  ؛  1399؛ 

(. اما برخی از مبانی مهم در  1400پروازمنش،  

فلسفی و بطور واضحتر، در حکمت    این نظام 

تقریر   پذیرش  که  دارد  وجود  متعالیه 

بسیار   ـمشائی  چالش  با  را  اولی  مادة  سینوی 

جدی مواجه میسازد و بستر طرح مسائل بعدی  

یی برتر در این  درمورد نحوة جایگزینی اندیشه 

 . زمینه میگردد 

دلیل  این  اندیش  به  اصل  قوه  ة که  و   ، ماده 

بیرونی  پنداشته   واقعیتی  آنچه گاه  بر خلاف  و 

(، 195 ـ196/ 2:  1365مصباح یزدی،  ) شده است  

و این است  غیر قابل ارجاع به اعتبارات ذهنی  

فلسفة ارسطویی و بپیروی از   یی است که مسئله

آن   ا منطقی صحیح ب اسلامی،  حکمت مشاء  آن،  

تبیینی ،  تواناییهای خویش   اساس و بر    را دریافته 

حکمت اشراق نیز مهم از آن بدست داده است.  

از حکمت مشاء   اسلامی   ة در دوران انتقال فلسف

مبحث قوه و ماده  مورد  در   ، به حکمت متعالیه 

کرد  ایفا  مفیدی  انتقادی  بستر    ه نقش  و 

بحث    ی تحولات  این  در  آورد را  مهم  ه  فراهم 

  است. 

است در سلسله پژوهشهایی    درصددنگارنده  

نوشتار این  ادامه  این   ،در  مناسب  جایگزین 

صدرایی از مبانی حکمت    ةتفسیرها را بعنوان ماد

بدست دهد و از آن به   و  متعالیه استخراج نموده

حرکت در ممکنات مادی و مجرد   ةگستر ةمسئل 

فلسفی  مبانی  از  راهی  طریق  این  از  و  بپردازد 

های مرتبط دینی  برای حل و فصل برخی آموزه

موضوع  این  پیچیده   ،پیرامون  مباحث  بویژه 

معاد و  نفس  به  به:    بگشاید  ،مربوط  )بنگرید 

: 1361،  و جمعی از نویسندگان  زاده آملیحسن

آملیحسن؛  545 این 133:  1373،  زاده  دلیل   .)

آنست   زمینه  اهتمام  این  در  مانع  بزرگترین  که 



 70 1404 تابستان /120شماره 
 

مشاء تفسیر خاص   قوه  فیلسوفان  و  ماده  و    ،از 

مورد    یدیدگاه  در  آنان  که  است  خاص 

مجرد   و  مادی  بویژه موجودات  حرکت،  و 

جوهری   ضرورت اند.  داشتهحرکت  و  اهمیت 

مشخص  امر  همین  رهگذر  از  نیز  مسئله  این 

 میشود.  

ماد ماد  ةانکار  و  بدلیل  انضمامی    ةنخستین 

  ة ادلنیز  و    تأثیر زیاد در افکار فیلسوفان اسلامی

ب  آن،  به  متعدد  و  کامل  شیوطور  متفاوت    ةدو 

تا مغالطة اکتفا به نفی دلیل   صورت گرفته است 

در ردّ مدعا که در برخی پژوهشهای دیگر رخ  

 نارسایینقد و اثبات    ،: اول داده است، پیش نیاید

انضمامی  ةماداثبات    ةادل دومنخستین  اثبات    ،؛ 

 . مادة نخستین انضمامیع امتنا

 . تبیین مادة انضمامی1

براهین   دقیق  نگاشت  و  تبیین  که  آنجا  از 

پژوهش    ة ماد  این  بعدی  مراحل  در  نخستین 

است،   مطرح  مؤثر  برهانها  این  بخش  این  در 

تبیین سه برهان از    گردیده و سعی  میشود در 

یعنی برهان   ـانضمامی    ة برهانهای ماد  مهمترین 

مبتنی  قوه و فعل، برهان فصل و وصل و برهان  

بکار     ـحدوث   ة قاعد   بر  لازم  شرح  و  دقت 

 گرفته شود.  

 برهان قوه و فعل . 1 ـ1

دارای کمالات    میتواند که    رو . جسم از آن 1

ثانویه  و  بالقوه   اولیه  آن    و   ، شود،  که    حیثاز 

 ؛  است  بالفعل   ، است  اد متد دارای ا جوهری  

نیست  2 ممکن  بالفعل  هم    بسیط،  امری. 

و   باشد  هم  )چیزی(  دیگری(  امر  )حتی  بالقوه 

  ؛( و فقدان )تقابل وجدان

مرکب   ،هم بالفعلاست و هم بالقوه  آنچه. 3

محض    ةنخستین« بالقو  ة»ماد  از دو جزء خارجی 

بسیط  و    بالفعل محض است   »صورت جسمیه«  و

 ؛( 2موافق   )عکس نقیض نیست 

نخستین و صورت   ةم مرکب از ماداجسا.  4

 ؛( 3و1؛ )ندسته جسمیه 

 )مبادی(؛  ندهراع جوانواز ا ماجسا. 5

اجزا6   ندجوهرخود،    ، هراجوسازندة    ء. 

 ؛ )مبادی( 

ماد7 و  جسمیه    جوهر   ،نخستین   ة. صورت 

   ؛( 6و 5، 4ند )هست

 ةمادو  از صورت جسمیه  متشکل  م  اجسا.  8

)نخستین   همو،  202  :1379سینا،  ابن هستند  ؛ 

 (. 177ـ178  :1381؛ ملاصدرا، 67 :1404

مقدم  مقدم   ة مهمترین  فعل،  و  قوه    ة برهان 

دوم آن است که به تقابل قوه و فعل در خارج  

(. این مقدمه  67  : 1404سینا،  ابن )   حکم میکند 

اینست که   بر  مبتنی  بالذات، عدم    اولاا خود    و 

قابل   موجودی  هیچ  وجود  از  موجودی  هیچ 

بالعکس؛  انتزاع نیست و بر آن حمل نمیشود و  

که  دلیل  این  موجودی اگر    به  از    عدم  )الف( 

خودش   تناقض  با انتزاع  قابل  وجود  رخ  شد، 
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دیگر    ی چیز از وجود   این امر   اگر   میدهد. حتی 

هر یک از    ، در این حالت نیز، )ب( انتزاع شود 

دیگری خواهد  مصداق عدم  و ب(    الف آن دو ) 

مصداق    یی گونه هر یک ب در این صورت،  و    شد 

م   که  »عدم«  استمطلق     ، قسم عدمهای خاص 

نیز  و  چراکه م قسم در اقسام خود    ؛ خواهد بود 

افراد  دارند. واضح است    کلی در  خود سریان 

همین  تناقض است. ب چنین وضعیتی نیز مصداق  

عدم    امر همین    ترتیب  از  وجود  انتزاع  در 

دارد  وجود  نیز  دیگر  شیء  یا    خودش 

همچنانکه قابل    (. 177 ـ178  : 1381ملاصدرا،  ) 

نیز   ویژگی  این  است،  بر  ملاحظه  دلالت 

میتوان آن را    که وجود دارد مطلق ناپذیری  عدم 

 . خواند ناپذیری وجود«  »قاعده عدم 

که   است  یادآوری  به  تنها مزبور  قانون  لازم 

میدهد    ـمطلق  ورود  که  نشان  چند نیستی  هر 

  هر چند   ،وجودهستی و  در »متن«    ـحیثی  بنحو

وضعیتی چنین  قهراا  ، تناقض است و  باشد  بسیط

 رخ میدهد.  از وجود و عدم  یبیرکتنها در قالب ت

ت  اکه حیثینخواهد بود    معنابدین این    اینهمه،با  

،  نیز داخل در »متن« موجود مرکب باشدعدمی  

عدمی   حد و مرز،  ی حیثیت  چنین  زیرا امکان دارد

مرکبی که با   ،دیگرتعبیری  مرکب باشد. بامر  ین ا

از مرکب تحلیلی   ،میشود  اثبات  قاعدهاین   اعم 

شایان ذکر است    .مرکب خارجی است و  عقلی  

که حیثیت قوه از   جهت برهان از آن  این  در  که  

سنخ عدم ملکه و امری اضافی و غیرنفادی است،  

در هویت جسم مقوّم  داخل  مرکبی خارجی   و 

 . خواهد بود

وردهای مهم برهان قوه انکات و دست  بعضی

می بکار  آینده  بررسیهای  در  که  فعل    ، آیدو 

 عبارتند از: 

برهان،    مقصود  ـ این  در  قبول  بفعلیت از 

است   رسیدن بالقوه  کهامر  معنی  این  به  دقیقاا   ؛ 

که   امری  همان  خود  آغاز،باید  به   در  نسبت 

به آن متصف بنحو    ،بالقوه است وصفی   بالفعل 

و جایگاه حقیقی    باید مصبّ  ،دیگر  ببیان  .دگرد

، یکی برهان  ایندقت    مقتضایب  دگرگونیماده و  

روشن   برهان  تقریر  کیفیت  به  توجه  با  باشند. 

دو میشود که این نکته بمعنای اینست که باید این 

اینرو  .دن باشی  یک  دقیقاا   امر، ارتباط    از  صرف 

آنچه    چیزی یا  قوه  بربا  است   مشتمل    ، قوه 

شیء  مصحّ آن  انفعال  بود.ح  همین    نخواهد  بر 

ی موجود  فقطاین برهان الزام میکند که  اساس،  

مشتمل قوه و    داراید که  شو  یردچار تغمیتواند  

با ارتبا  صرف  بنابرین  .جوهری باشد  ةمادبر   ط 

 .  ماده برای این امر کافی نیست 

برهان    ـ اتحاد   فقطاین  و    عدم  فعل  و  قوه 

امتناع اجتماع   و برد  ده می نشان  وجود و عدم را  

اتحاد یا عدم   ناظر به  دلالت ندارد ودو فعلیت  

 . نیست  و وجود فعلیت  اتحاد

 برهان فصل و وصل . 2 ـ1

این  جسم.  1 میشود و  دچار وصل و فصل 

 ؛  امر موجب تغیر آن است 
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 ؛  تغیر، چیزی از گذشته ثابت است . در هر 2

جسم 3 وصل  یا  فصل  در  از  امر باید    ،.  ى 

 (؛ 2و1بماند ) وضعیت قبلی ثابت 

نتیجة.  4 یا    در  فعلیت اجسامفصل  وصل   ،

 ؛ )اصل موضوعه(  آنها ثابت نمیماند قبلی

که.  5 تغیرشان  م  اجسادر    چیزی  فرایند  در 

  قبلی آنها و فعلیت  جسمیه  صورت    ثابت است،

 (؛ 4و3نیست )

بخش6 در  ثابت   ی.  دارد    ماجسا،  که وجود 

 (؛ 5و 3قوه است ) سراسر

)اجو  ذاتی.  7 است  جوهر  اصل هر، 

 موضوعه(؛  

نخستین(    ةبالقوه )ماد  دو جوهر  از. جسم  8

شده  بالفعل  و   تشکیل  جسمیه(    است )صورت 

 (. 65ـ66 :1404سینا، ابن( )7و6)

 ةماد برهان فصل و وصل ضمن اثبات وجود  

، تا حدودی ماهیت و کارکرد وجودی نخستین

مادة   منظر،  این  از  میدهد.  بدست  نیز  را  آن 

 خود،  ی فصل و وصل جسم را با بقا نخستین،  

پدیده   پیدایش با    . میسازد   ممکن  ی ها این 

جسم جسمانی صورت)های(  باقی پیشین    ی ، 

همین و    ثابت است  جسم نمیماند. با وجود این،  

میشود   موجب  را ی )ها صورت امر  نوین  ی( 

ی که در کوچکترین جزء زمان ی بگونه  ، پذیرد ب 

 معنا کهخواهد بود؛ بدین صورت ن فاقد ماده   نیز 

صورت  پیدایش  و  صورت  یک  نابودی  میان 

 . نیست ، فاصلة زمانی پسین

 برهان حدوث . 3 ـ1

برهان   گوناگون  این  ویرایشهای  و  تقریرها 

آنها    دارد از میان  تقریر نزد اهل فلسفه  یک  که 

اشکال ابتلاء این برهان به  .  مشهور شده است 

میان  لفظ  اشتراک  و    مغالطة  ذاتی  امکان 

را بیان    آن اشراق  بار شیخ نخستین که    استعدادی 

(، از انتقادات 498/  1:  1372،  )سهروردی  کرده 

است. برهان  این  بر  وارد  مطلب    1شاخص  این 

بدلیل عدم تأثیر در هدف این پژوهش پیگیری  

نوشتار   در  نگارنده  اینکه  بر  افزون  نمیشود، 

دیگری به این ایراد و مباحث مربوط به آن پاسخ  

تقریر (. در اینجا به  1400،  پروازمنش داده است )

ابن  آثار  از  که  است،  اصیلی  استفاده  قابل  سینا 

 بسنده میشود.

امکان ذاتی دو اصطلاح  میان    تفکیکهر چند  

سینا انجام نشده  زمان ابن  درو امکان استعدادی  

( همو،  182  :1404سینا،  ابنبود  ؛  285  :1371؛ 

همو،  534ـ536  : 1379همو،     (، 40ـ41  :1363؛ 

الرئیس  که شیخ  دکنبیشتر روشن می  نظر دقت اما 

برای پیشگیری از دچار شدن به مغالطة اشتراک  

این  میان  و  لفظی،  شده  قائل  تفکیک  مفهوم  دو 

بدون ذکر نام اصطلاح »امکان استعدادی« از مفاد 

این تقریر بصورت  این مفهوم سخن گفته است. 

مفصل، در اصلیترین و جامعترین کتاب فلسفی  

او تبیین   .است تقریر شده    الهیات شفایعنی  وی،  

از پیدایش  که چگونه ضرورت دارد قبل  د  میکن

)کان ناقصه(، امکان   یموصوفهر  برای  هر صفتی  
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باشدموصوف  آن  در  وصف  آن    تحقق .  محقق 

نیازمند    ، چنین امکانیامکان ذاتیمفهوم  برخلاف  

موضوع  خارجی  ةماد چراکه   و  بود،    خواهد 

معناامکان » این  در  موصوف    «  متعلقّ  وصف 

است   نسبت و  خویش  و  مقایسه  با  سنجی فقط 

که    گونهنمایان میشود؛ بدین   ،استعداد  ازش  مایزت

و « خوانده میشود  استعداد »  ،مستعد  اب  در نسبت 

  « امکان استعدادیبه »  ، نیزدلهبا مستع در نسبت  

 .  متصف میگردد

مرحله  سه  طی  مذکور  اثر  در  تقریر  این 

( که در  177ـ178  :1404،  صورت پذیرفته )همو

  اینجا نتیجة آن را بیان میکنیم: 

در مقایسه با وجود، بخودی خود    امری. هر  1

 )بالذات( یا ممکن است یا واجب یا ممتنع؛ 

در  امکان.  2 و  نیست  وجودی  امری   ،

 معدومات نیز فرض میشود؛ 

. ممکن بالذات در تحقق، وابسته به علت  3

 خویش است؛ 

یا  4 علتش،  ناحیة  از  بالذات  ممکن  . وجود 

 قدیم است یا حادث زمانی؛ 

کمال  5 یا  اصل  در  ذاتی،  ممکنات  برخی   .

 (؛ 1 ـ4وجود خود، حادث زمانی هستند )

. قبل از حدوث زمانی ممکن ذاتی، امکان  6

 تحققش وجود دارد؛  

. امکان در ممکن حادث، اوصافی وجودی 7

مانند »دوری و نزدیکی« و »شدت و ضعف« را  

 میپذیرد؛ 

. چیزی که امور وجودی را میپذیرد، وجود 8

 عینی دارد؛ 

امر  9 یک  حادث،  ذاتی  ممکن  در  امکان   .

 (؛ 8و7وجودی عینی است )

از 10 غیر  حادث،  ذاتی  ممکن  در  امکان   .

 (؛ 9و2امکان ذاتی است )

جوهر  11 یا  هستند  عرض  یا  ممکنات،   .

 )تعریف حصری جوهر و عرض(؛

. چنین امکانی دارای معنایی نسبی است 12

 که به مستع دله قائم است )مبادی(؛ 

نیستند  13 نسبی  و  غیر  به  قائم  جواهر،   .

  ؛( )تعریف

و .  14 موضوع  به  قائم  حادث،  در  امکان 

 (؛  9 ـ13عرض است )

. امکان ذاتی با اتحاد موضوع این امکان با  15

آن فعلیت است وجود  امکان  فعلیتی که حامل 

 دارد )مبادی(؛

. چند فعلیت در یک موجود جمع نمیشود  16

 )مبادی(؛ 

. موضوع امکان در حادث، خالی از فعلیت 17

و   14ـ16است و به نام »ماده« تعریف میشود )

 تعریف(؛ 

. قبل از هر حادث زمانی، ضرورتاا قوه و 18

 مادة حامل آن وجود داشته است.

محض است   ة. آنچه هیچ فعلیتی ندارد، قو19

 )مبادی(؛ 
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قوة    نتیجه: بر  مشتمل  زمانی  حادث  هر 

نامیده   نیز  نخستین«  »مادة  که  است  محض 

 میشود. 

امکان استعدادی به موضوع و    ، توضیح آنکه 

متصف  امکان استعدادی  به  که  نیاز دارد  ی  ی ماده 

طبیعتی  زیرا  نسبت    انسان،   مانند   گردد،  با  در 

به   متصف  که  است  خویش  نیستی  و  هستی 

ذاتی     ماهیت ن  ی هم درحالیکه    میشود، امکان 

ناقصه و   کان  قیودی  ملاحظة  با  باید بصورت 

ه  نطف   امری مانند   با نسبت  در  بر ذات و    افزوده 

گرد  استعدادی  به    تا   د ملاحظه  متصف  امکان 

  ، است  نطفه به متعلّق موصوف که همان  گردد و  

با وساطت  شایان ذکر است که    ده شود. اسناد دا 

این جهت قبول در    است که   کیفیت استعدادی 

به   المواد نهایت  ماد   مادة  ختم    نخستین   ة و 

  ، موضوعات و مواد   مراتب   . به این دلیل میشود 

که در    هستند   پیوسته   و   غیرتعاقبی   یی مجموعه 

بهره   خود  با  متناسب  فعلیت  از  واحد  زمان 

 دارند.  

بدون ابتلا به    مزبور  برهان  با این توضیحات

اثبات    ةمغالط  به  را  ماده  و  قوه  لفظی،  اشتراک 

استعدادی  چراکه    ،میرساند امکان  برهان،  محور 

با  طرح آن است.    ةاست و امکان ذاتی تنها زمین 

که   گرفت  نتیجه  میتوان  توضیحات  اشکال این 

تقریر  که  برهان  از  تقریر  این  بر  لفظی  اشتراک 

 وارد نیست.  ،اصلی و سینوی آن است 

 . نقد مادة انضمامی2

مادة انضمامی با وجود توجه صحیحی که به  

جهاتی  از  دارد،  تغیر  تبیین  نکتة  و  چگونگی 

دارای اشکال است. در اینجا این موارد را بروش 

قرار  ـتوصیفی نقد  و  بررسی  مورد  تحلیلی، 

 میدهیم.

با نظام    انضمامی  ةجهات ناسازگاری ماد .  1 ـ2

 حکمت مشاء 

هر چند مادة انضمامی در بستر تفکر مشائی  

و   مبانی  برخی  با  میرسد  بنظر  اما  گرفته،  شکل 

 های این نظام فکری سازگاری ندارد. آموزه

ناسازگاری با مساوقت وجود و فعلیت و  . 1ـ1ـ2

 تقابل قوه و فعل 

ماد  قاعد انضمامی    ة ناسازگاری  مساوقت    ة با 

از این جهت است که ماده که جز  وجود و فعلیت،  

  ، این قاعده نظر  ، از  نیست آمادگی برای دگرگونی  

زیرا بعنوان امری که    ، موجودی خودمتناقض است 

ر اساس  باید بالفعل باشد درحالیکه ب   ، وجود دارد 

هیچ فعلیتی  و بر مبنای تقابل قوه و فعل،  تعریف  

راستا  همین  در  کوشیده   ، ندارد.  اند  متفکران 

حلی برای این مسئله بیابند  راه   ، های گوناگون بشیوه 

  در ادامه به بعضی از و به این مسئله پاسخ دهند.  

 میکنیم. اشاره  حلها  این راه مهمترین  

اول  این  :  پاسخ  به  فیلسوفان  مشهور  پاسخ 

اتحاد در جهت که از شرایط  مشکل اینست که  
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فعلیت  تناقض است، در اینجا وجود ندارد، زیرا 

  ، فعلیت قوه  نه   ،قوه به نداشتن سایر فعلیتهاست 

تنها واجد فعلیت قوه نخستین انضمامی    ةو ماد

اینرو   از  است؛  پذیرش  داشتن  و  بدلیل  ین او 

است منتفی  مزبور  تناقض  فعلیت،  از    اندازه 

   (.102: 1416ی، یطباطبا)

،  بنظر میرسد این پاسخ ناتمام است :  بررسی

چه دارای  ؛ست ه   فعلیت دارای    ،که بهرحالچرا  

آمادگی پیدایش رویدادهای آینده، چه دارا بودن  

فعلیتها و  کمالات  آن  اینرو  .  خود  دیگر،از   بار 

تقابل قوه و فعل    ةچنین امری خود باید به قاعد

است،  که اساس برهانهای مادة انضمامی  مشائی  

روند   این  و  بازگردد  فعل  و  قوه  بخش  دو  به 

تسلسل   به  و  داشت  نخواهد  محال  پایانی 

 انجامد.  می

  ، نخستین   ة محض بودن ماد   ة قو :  پاسخ دوم 

از   که  است  ماهیت  براى  ذاتى  امکان  نظیر 

جدا  است ماهیت  حال   ناپذیر  عین  در    ، و 

مى   ة بواسط  بالغیر  وجوب  ماد علت،    ة یابد. 

سای نیز  نخستین   داراى    ة در  جسمیه  صورت 

م  در  ی فعلیت  و  ذهنی  تحلیل  در  تنها  و  شود 

ذات  است ،  مقام  فعلیت  سخن .  فاقد    ، بدیگر 

صورت در این حالت، واسطه در ثبوت تحقق  

واسط   ة ماد  نه  است،  عروض   ة نخستین    در 

   (. 176  / 2  : 1365مصباح یزدی،  ) 

ماد:  بررسی ذاتى  حیثیت  اشکال،  این   ةدر 

نادیده گرفته شده  آن  محض بودن    ةنخستین و قو

براى   .است  ذاتى  امکان  که  داشت  توجه  باید 

ماهیت یک صفت عقلى محض است که مابازاء 

ندارد امرى    ؛خارجى  نیز  ماهیت  خود  چنانکه 

بنابرین امکان ماهوی امری است   .اعتبارى است 

فرض از طرفی،    .که با اعتبار در اعتبار فهم میشود

نخستین جوهرى خارجى است   ةاینست که ماد

اگر قوه    . حال،محض است   ةقو  ،و در عین حال

ماهیت  براى  امکان  نظیر  هیولى  براى  بودن 

شود و در یانگاشته شود که هیچگاه از آن جدا نم

علت متصف به وجوب بالغیر   بواسطةعین حال 

که   نیزنخستین    ةماد  ،گردد ذاتى  امکان  مانند 

ماهیت  براى  محض  عقلى  و  اعتباری  صفتی 

امر است،  بقول اعتباری  و  اعتبارى  ى 

عدمى    ،صدرالمتألهین  بودامرى  نه    خواهد 

شاید بهمین دلیل است که . موجود حقیقى عینى

امرى عقلى و عدمى   مادة نخستین  ملاصدرا را 

 نامیده است. 

 ناتوانی از تبیین حرکت. 2ـ1ـ2

حرکت،  تبیین  در  بنیادی  و  اصلی  نکات  از 

باید حامل   حتی حرکت در اعراض، آنست که 

یک چیز باشند. بتعبیر   ،قابل فعلیت نیز  استعداد و  

باید همان امری که قوه و استعداد کسب    ،دیگر

بتعبیر  .فعلیتی را دارد، آن فعلیت را دریافت کند

باید مصبّ و پایگاه قوه و قبول یک چیز   ،سوم

اختصاص    ییباشد. این امر به هیچ مکتب فلسفی

 و  حرکت است   و مبناییندارد و از امور روشن  
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پیوند مقاطع و مراحل حرکت    ،اگر جز این باشد

بین میرود این ملاحظه روشن میشود که از  با   .

دوگانه نگاه  و  دیدگاه  انضمامی چگونه  و  انگار 

آوردن   فراهم  از  مطلب مشائی  دور    این  بسیار 

و   ماده  میان  روشن  مرزی  کشیدن  با  و  است 

متمایز    صورت، قوه و قبول را از یکدیگر کاملاا

 ساخته است.

و بدلیل   از اساس که    آنست پیام این نقیصه  

نوع نگاه کثرتگرای مشائی، هر چند این دیدگاه  

ماد  بر  پافشاری  غیرقابل    ة در  نظر  از  نخستین 

درست را    هی را   ، انکار بودن اصل این اندیشه 

  ، تبیین مطلق حرکت  در اما در ادامه،    ، برگزیده 

اعراض  در  نارسایی شده    ، حتی حرکت  دچار 

 . است

 ناسازگاری با مساوقت وجود و وحدت . 3ـ1ـ2

انضمامی   قانون  نگاه  با  جسم  اجزاء  به 

مساوقت وجود و وحدت نیز ناسازگار است.  

واضح است که هر موجود    ، از منظر این قاعده 

  ، معنا که هر موجود ین د ب   ؛ تنها یک موجود است

مختلف تشکیل شده باشد،    ئی چند از اجزا هر  

این   واقعیت  با  و  یکدیگر  با  اجزاء  آن  باید 

حال    ، موجود  برسند.  وحدت  و  یگانگی  به 

و   ماده  انضمامى  ترکیب  است  ممکن  چگونه 

مجموعه  بصورت  و  شى ی صورت  چند  از  ء  ی 

و با وجود مرز وجودی میان اجزاء    یافته انضمام 

و    و  نوعی  ماهیت  اتحاد،  هیچگونه  بدون 

بوجود آورند؟ هر چند روابط  یگانه را    ی حقیقت 

 ( باشد  برقرار  آنها  میان  علّی  مطهری،  متقابل 

 (. 202 ـ203:  1364

 ناسازگاری با کلیات خمس . ـ1ـ2

بر اساس ممتنع دانستن اجتماع   فلاسفة مشاء

فعلیت  واحد  چند  موجود  ترکیب در  به  قائل   ،

شدهانضمامی   جواهر  در  فساد  و  کون  و و  اند 

صورت را همراه با زوال صورت قبلى یک  ورود  

چگونه میتوان اجناس و    حالت،در این  .  دانندیم

روشن است   ؟فصول بعید را برای نوع تصور کرد

فصول   که  است  تصور  قابل  وقتی  امر  این  که 

با آمدن فصل اخیر باقی    ،فوقانی و طولی سابق

این   ،بمانند فساد  و  کون  دیدگاه  در  آنکه  حال 

 شرط فراهم نمیشود. 

 و نوعی   ناسازگاری با اجتماع صور جسمی .   ـ1 ـ2

دیدگاه مشائین در مورد کون و فساد و عدم 

که آنان صور نوعیه  نکته  با این    ،اجتماع فعلیتها

میدانند  موجود  جسمیه  صورت  با  همزمان    ، را 

مورد  حکم  این  میرسد  بنظر  ندارد.  سازگاری 

انضمامی   ترکیب  برای  نظرینقضی  و    ةو  کون 

اینست که    کون و فساد  ةلازم  ، چراکهفساد است 

با تحقق و تکون صورت نوعیه، صورت جسمیه  

 اصطلاح فاسد شود. نیز از بین برود و به

 *** 

میتوان مدعی   ظاهراادر جمعبندی این بخش  

این اشکالات   نظام   ـشد که  از مبانی  که برآمده 
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است  مشاء  با    ـحکمت  و  فلسفی  نظام  این  در 

و اشکالاتی    همان مبانی، قابل حل و رفع نیست 

 غیرمبنایی بر این آموزه مشائی وارد است.

 با حکمت متعالیه انضمامی    ة عدم انسجام ماد .  2 ـ2

نشان داده    مختلف  یدر این پژوهش از راهها

با مبانی حکمت متعالیه  انضمامی   ةمیشود که ماد

حرکت    یعنیـ نیز  و  وجود  تشکیک  و  اصالت 

ناسازگار است    ـو برخی پیامدهای آنها   جوهری

پذیر در این نظام فلسفی توجیه  و چنین مفهومی

زمینه نی مسئله  این  لزوم  ست.  نشانگر  و  ساز 

حکمت  در  اندیشه  این  بازسازی  و  بازنگری 

ست. راهکارهایی که در این بخش نیز ه متعالیه  

باواسطه م یا  بیواسطه  میشوند، همه  مد  اپی  ،طرح 

جنب هستند و  سلبی   ةاصالت و تشکیک وجود 

و   ةاز چهربدلیل ضیق فرصت،    و   دارند اثباتی 

آنان   ماد  برایایجابی  برای  جایگزین    ة پیشنهاد 

 2. آیدسخنی بمیان نمی  ،مشائی

همان وجودی    ، محوری در این مورد   ة نکت 

باعث عطف   نظام فلسفی است که  این  بودن 

هم   در  و  خارج  به  آن  نگاه  تمرکز  و  توجه 

انگاره  و  پیرنگها  احکام  شکستن  و  های ذهن 

است  تسرّ   ، آن  از  عین  تا  بر  آن  احکام  ی 

شده است   سعی پیشگیری شود. در این بخش 

تأمل    بابدر  موارد  این  بنیادیترین  از  برخی 

طراحی پیشنهاد جایگزین فراهم    ة شود تا زمین 

 گردد.  

 اصالت وجود . 1ـ2ـ2

واقعیت  جهان  با  برخورد  دسته    ،در  دو 

می پدید  ذهن  در  مفاهیم  برداشت  یکی  آید؛ 

های بیرونی است  چیستی پدیده  بیانگرماهوی که  

 مفاهیم وجودی که نشانگر هستی آنها  ،و دیگری

ا  آن  از  برگرفته  مسئلیا  وجود    ةست.  اصالت 

آنست که آنچه براستی )بالذات( جهان واقعیت 

و مصداق بالذات آن است، آیا  را تشکیل میدهد 

است   آن  ةهمان است که مفاهیم ماهوی نمایند

نشان   را  آنها  وجودی  مفاهیم  که  است  آن  یا 

مفاهیم وجودی   ؟میدهد را  پاسخ  که  دیدگاهی 

به »اصالت وجود« و »اعتباریت ماهیت«   میداند 

»اصالت وجود«    ةباور دارد. در این دیدگاه آموز

مسئل بویژه  و  است  بدیهی  بسا  »اعتباریت    ةچه 

نیاز به تبیین   ،پیپچیدگیبدلیل  ماهیت« است که  

دیدگاههای  ةدربار  ازاینرو  دارد و گوناگون    یآن 

   3. است  شکل گرفته

که ا پی   تقریر، بهر   آنست  وجود  اصالت  مد 

نمیتواند ویژگیهایی مستقل   ، ماهیت هر چه باشد 

از دیدگاه مشائین    ، از وجود داشته باشد. در مقابل 

ایجادگری   نقش  تنها  ماهیت  با  رابطه  در  وجود 

ماهیت   اینرو  از  و  مستقل دارد  وجود،   بطور  از 

ماهیت به   ، بر اصالت وجود   بنا   4.ر است امری متقرّ

در احکام و   ، وجود موجود است و بطریق اولی 

 ویژگیهای خود نیز همین رابطه را با وجود دارد.

أولًا أن    ةالماهی  ةالوجود و اعتباری   ةیتفرع على أصال
فإنما هو بالوجود  ةالماهی ةکل ما یحمل على حیثی
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فى کل حمل ماهوی لما    ةتقییدی   ةو أن الوجود حیثی
الماهی باطل  ةأن  نفسها  شیئاً   ة هالک   ةفى    لاتملک 

الوجود   بواسطة  لذاتها  ذاتیاتها  و  ذاتها  فثبوت 
 (. 12 :1416، طباطبایی)

میان حکمت   را  بنیادی  تفاوتی  مطلب  این 

در   آن  از  پیش  فلسفی  دیدگاههای  با  متعالیه 

حرکت   ة مسئل بسیاری از مسائل، ازجمله مورد 

پیش از بررسی    ، رقم میزند. در حکمت متعالیه 

مانایی هستی نمیتوان دربار  ماده و    ة پویایی و 

دست  و  کرد  داوری  دا ا ماهیت  در  ش وردی  ت. 

این    مقابل،  به  نگاه  بدون  مشاء  حکمت  در 

و  گردیده  وابستگی، ویژگیهای ماهیت بررسی  

ماد  خاستگاه  شده انضمامی    ة ماهیت    پنداشته 

آنچنانکه ویژگیهای خود را بر وجود نیز    است؛ 

به جوهر    غالب  مانع سرایت حرکت  میکند و 

 میشود.  

جانمای   ، آنکه   خلاصه  که  دیدگاه  این    ة از 

تحکیم    ة هم  هست،  نیز  بعدی  دیدگاههای 

-که همان جنس بشرط انضمامی    ة احکام ماد 

گونه   ، لاست  و  ویژگیها  وجود بر  مثل    ، های 

نارواست  امری  سیال،  در    مشکل این    ؛ وجود 

  ة پیش از بررسی مسئل   و مشاء روی داده    ة فلسف 

ماهیت  یا  وجود  و اصالت  مسئل   ،    ة همچنین 

تشکیک در وجود، احکام ماده و ماهیت ترسیم  

دلیل   بهمین  است.  شده  تحمیل  خارج  بر  و 

ماد  که  اصالت  انضمامی    ة است  با  بهیچوجه 

زیرا اجزاء و ویژگیهای    ، وجود سازگار نیست

ب   ، ماهیت ماده،  و  جنس  تبعیتمانند    واسطة 

ویژگیهای    از   ماهیت و  وجود  پیرو  وجود، 

که برآمده از  انضمامی    ة وجودند و از اینرو ماد 

ماهیت  خود  مانند  باید  نیز  است  به    ، ماهیت 

 های وجود بازگردد. ی از چهره ی چهره 

آنچه در این بخش درمورد تأثیر نگاه وجودی 

بر مسئلة ماده و قوه بیان شد، مرحلة نخستین و  

یی بنیادی در این زمینه است؛ در ادامه البته مرحله

این تأثیر در پی سایر مبانی حکمت متعالیه، یعنی 

های وجود رابط معلول و حرکت جوهری  نظریه 

و   معلولات  ثبات  و  نفسیت  نبود  حیث  از 

و  میگیرد  قرار  تأکید  مورد  مادی  موجودات 

 تشدید میشود. 

 وجود رابط معلول . 2ـ2ـ2

پی   ة نظری  از  معلول«  رابط  مدهای  ا »وجود 

»علیت«    ة بیواسط  بستر  در  وجود«  »اصالت 

دیدگاه،   این  در  همان  خود   معلول،  است. 

بخش است نه چیزی  وابستگی به علت هستی 

سینوی   ماهیت =  )  هستی  متقرر  در  تنها  که   )

بخش وابسته است. در  خویش به علت هستی 

از    رویکرد  همان    سویی وجودی،  معلول 

وجود  )اصالت  است  معلول  اتحاد    هستی  و 

وجود  و  همان  موجود  نیز  معلول  هستی  و   )

و  هستی  ایجاد  )اتحاد  است  علت  بخشی 

وجود(؛ از اینرو معلول، هستی  سراسر وابسته  

بخشی علت  و همان هستی غیره( به علت  )فی 

آنچه سراسر وابستگی است    یکسو، . از  است 

فی  وجودش  است و  ندارد   ، غیره    ماهیت 
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  : 1416؛ طباطبایی،  242/  2  : 1369سبزواری،  ) 

دیگر (  30 سوی  از  جنس    ، و  همان  نیز  ماده 

بشرط  نکات  ماهوی   برآیند  این  فوق  لاست. 

ماده    ، خواهد بود که بر مبنای حکمت متعالیه 

در تعبیر و تفسیر مشائی  آن، پذیرفتنی نیست.  

»هستی«    بنابرین  چگونگی   که  میشود  روشن 

را   آن  ویژگیهای  و  ماهیت  موقعیت  که  است 

 رقم میزند.  

در این نظریه وجود رابط    بر همین اساس، 

داشته   بالفعل  ماهیت  که  آنست  از  ضعیفتر 

فرض   با  و  بالقوه  بنحو  میتوان  تنها  و  باشد 

معنی  بدین   ؛ کرد   اعتبار عقلی برای آن ماهیت  

بودن   اعتباری و پسینی  اثر  بر  که ماهیت که 

نسبت به وجود، خالی از اصالت است، بر اثر  

فقر ذاتی دچار تأخری مضاعف میگردد و بر  

ضعف و اعتباریت و تبعیتش افزوده میشود.  

بر   که  مشائی  ماده  اینرو  ماهیت    مبنای از 

میشود  تصویر  ندارد   ة زمین   ، بالفعل    ؛ تحقق 

که معنای حرفی نفسیت ندارد و وقتی هم  چرا 

آن   به  شود   اشاره که  حرفی    ، استقلالی  دیگر 

هر    ، نیست. از باب تشبیه معقول به محسوس 

میتوا  استقلالی  چند  نگاه  حرفی  معنای  به  ن 

اما در این صورت، دیگر لفظی که به    ، داشت 

نیست  حرف  دارد،  دلالت  اسم     ، آن  بلکه 

بر همین اساس است که بعنوان    . حرف است 

عربی   نمونه،  زبان  واقع  حرف،    در  مبتدا 

میشود و »ال« میگیرد؛ مانند اینکه گفته شود  

 .  ء« ع للإبتدا ض  »الم ن و  

الرابط   و  المستقل  الوجود  بین  الاختلاف  هل 
  اختلاف نوعى أو لا؟ بمعنى أن الوجود الرابط و 

ینسلخ عن هذا  هو ذو معنى تعلقى هل یجوز أن 
إلیه    بتوجیه الإلتفات   الشأن فیعود معنى مستقلاً 

حرفی   مستقلاً  معنى  ذا  کان  ما  لایجوز؟   اً بعد    و 
العلة  أبحاث  فى  سیأتى  لما  الثانى  هو  و    الحق 

فى   ه ر ة مست   ة المعلول إلى العل   ة المعلول أن حاج 
أن  ذلک  لازم  و  الحاج ذاته  عین  قائم    و   ة یکون 

العل  بوجود  و    ة الذات  بوجه  له دونها  لاإستقلال 
أن  ذلک  معلول مقتضى  کل  وجود  سواء    یکون 

جوهراً  عرضاً   کان  رابطاً   موجوداً   أو  نفسه    فى 
و  نفسه  إلى  بالنظر  کان  إن  و  علته  إلى    بالنظر 

جوهراً   ة بمقایس  بعض  إلى  عرضاً   بعضه    أو 
 (. 30  : 1416ی،  ی طباطبا )   فى نفسه   موجوداً 

 حرکت جوهری )تقریر اول(  . 3ـ2ـ2

مادپیشتر   ناسازگاری  چگونه   ةدرباب 

عدم    ةبا مبانی حکمت متعالیه به جنبانضمامی  

عدم    ةاکنون به مسئل.  شد  پرداخته نفسیت ماهیت  

ماهیت  خاستگاه  بعنوان  سیال  وجود  ثبات 

بدست   میپردازیم. مهم  نتیجه  این  منظر  این  از 

حرکت جوهری و با   ةآید که بدون حل مسئلمی

حرکتی هرگونه  وجود،  اصالت  حتی   ،انکار 

حرکت در اعراض که از دیدگاه مشاء با اشکالی 

جلوه  نامعقول  و  ناموجه  امری  نیست،  مواجه 

 خواهد کرد. 
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در حرکت جوهری که برخاسته از اصالت و 

نهاد   در  متحرک  هستی  است،  وجود  تشکیک 

است  ناپایدار  این    خود  که  و  است  حالی  در 

خاستگاه  ،  ماهیت  و  ایستا  وجود  از  برخاسته 

آنی است. اگر وجود، اصیل نباشد  نه کثرت و این 

خارج  جهان  در  خاستگاهی  و  جایگاه  نمیتوان 

م یگانگی  و  پیوستگی    . داد  ارائهحرک  تبرای 

لا ماده که همان جنس ماهوی بشرط   ،بهمین دلیل

متحرک،  است  برای  که  آنگاه  ذهن،  در  تنها   ،

پدیدار میشود و   ،گرددپایداری و مانایی فرض  

این برداشت ذهنی ایستایی   ،نمیتوان برای  برابر 

 در جهان ناپایدار یافت. 

قیاس   قالب  در  مطلب  اقترانی مرکب  این 

 چنین تقریر میشود:  حملی شکل دوم،

 . هر ماهیتی کثرت بالفعل دارد؛ 1

 . هیچ متحرکی کثرت بالفعل ندارد؛ پس 2

   ؛ ( 2و1کی ماهیت بالفعل ندارد )ر. هیچ متح3

ماد4 هر  دارد    ة.  بالفعل  ماهیت  انضمامی، 

 ؛( جنس ماده و ی)اختلاف اعتبار

ماد  نتیجه: متحرکی   5نداردانضمامی    ةهیچ 

 (. 4و3)

آنکه  حد    ، توضیح  که  دلیل  این  به  ماهیت 

بشرط  و  است  و  وجود  است  مقارنات  از  لا 

در مداری بسته    ، بصورت محدود اعتبار میشود 

آن است را    ی قرار گرفته و نمیتواند آنچه ورا 

فاقد    ذاتاا چیزی  معنی که اگر  بدین   ؛ تحصیل کند 

باشد  داشته    ، امری  را  آن  نمیتواند  بهیچوجه 

حال   به  وصف  باب  از  و  مجاز  به  مگر  باشد 

موضوع  که    6، متعلق  وجود  مفهوم  خلاف  بر 

را   محدودیت  این  و  است  لابشرط  و  وسیع 

 ندارد.  

گسترده و  دقیقتر  ماهیت ببیان  حکایت  تر 

فقدان؛    ةوجدان و جنب  ةنوعیه دو جنبه دارد: جنب

دارد که  حدی  هویت  بدلیل  ماهیت  از    ،یعنی 

میکند  ةمحدود حکایت  که  ؛  خود  معنا  این  به 

 ،تنها فعلیتها و کمالاتی را که در آن وجود داردنه 

ناداریها و کاستیهای آن را نیز  بلکه  ،  اظهار میدارد 

نشان میدهد. ماهیت همچنانکه از حیث حکایت 

از فعلیتهای وجودی محدودیت دارد و خاستگاه 

حکایت از مراحل و مقاطع   ةکثرت است، از جنب

و   حرکت  نیز    جنبةفرضی  متحرک  بیقرار 

که  کثرت آنست  سخن  این  معنی  است.  آفرین 

مقطع   و  مرحله  از  حکایت  توان  تنها  ماهیت 

اساس این  بر  دارد.  را  سیال  وجود  از    ، خاصی 

مذکور ویژگی  بدلیل  ماهیت  محکی   ،درحالیکه 

خود را بطور بالفعل جدا از سایر موجودات نشان 

ایستا و کثرت از واقعیت  میدهد و حکایتی  افزا 

تمام    ،وجود بدلیل مشکک بودن  ،بدست میدهد

این کثرات را بشکل بالقوه و بسیط در درون خود  

یی از وجود است که پویا  و حرکت، نحوه  رددا

 و سیال است. 

یکی از دلایل اصالت    اساساا  گذشت،چنانکه  

اتصالی    مسئلة  ،وجود وحدت  تأمین  و  توجیه 

است  حرکت  خود  ی بگونه  ،بالفعل  درون  که  ی 
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دارای مقاطع متعدد بالقوه و فرضی وجود سیال 

است؛ زیرا ماهیت بدلیل اینکه موجب کثرت و 

است  بالفعل  توجیه   ،غیریت  و  برآوردن  توان 

ندارد را  بالفعل  و وحدت  بالقوه  در  ،  کثرت  نه 

و نه در مقام حکایت   ،مقام اصالت و خارجیت 

دلالت  این  ،  و  بخوبی  درحالیکه وجود مشکک 

 7. انجام میرساندنکته را به 

با این ملاحظه و بر اساس نهاد ناآرام عالم 

نظری در  که  ترسیم   ة طبیعت  جوهری  حرکت 

موجود   ،میشود  چنین  از  بخواهد  اگر  ماهیت 

شود  دریافت  و   ،بیقراری  لاحظ  توسط  باید 

لحاظ   ثابت  که   گردد.ناظری  معنی  این  به 

که متحرک است و متوقف نشده متحرک مادام

که   ، است  دلیل  این  به  و  ندارد  بالفعل  ماهیت 

ماده   و  جنس  اعتبار تنها  اختلاف  اختلاف  به 

ندارد  ، لایی و لابشرطی است بشرط  مگر   ، ماده 

. بر فلسفی   بنحو بالقوه و بمعنای فرضی و لحاظ 

اساس سیال   ، این  وجود  از  درست  حکایت 

حیط  ، خارجی  و   ة از  ماهیات  رکود  و  سکون 

پویای مفاهیم و   ة مقولات خارج است و در پهن 

 معقولات فلسفی شکل میگیرد.  

مطلب    ة لازم  طبیعت    آنستاین  در  که 

بدلیل اینکه موجود ثابت وجود ندارد و همه   ـ

است  دگرگونی  و  جریان  در  هیچ     ـچیز 

هر  موجود  ندارد.  ثابت  و  بالفعل  ماهیت  ى 

انتزاع کنیم ماهیتى که براى یک شى  در آن     ، ء 

بعد، از این ماهیت گذشته و به ماهیت دیگرى  

 وارد شده است.  

میشود  ملاحظه  »بالقوه«  ،  همچنانکه  مفهوم 

نیست فعلیت  برابر  در  اینجا  بمعنى  ،  در  بلکه 

این   بر  یعنى  است؛  تفصیل  مقابل  در  اجمال 

کند  ی وجود واحد، ماهیات غیرمتناهى صدق م 

و این قابلیت را دارد که در هر مرتبه از مراتب  

پس    ، ش ی نامتناه  شود.  انتزاع  ماهیت  یک 

ماهیت   ساکن  موجودات  که  آنگونه  متحرک 

به  و  ندارد  ماهیت  بینهایت    ، اعتباری دارند، 

قاعدتاا مقدر  ماهیت   ماهیتی    دارد.  با  که  چنین 

سایر ماهیات تضاد ندارد و ملازم با حد داشتن  

لابشرط است. بعنوان    بلکه لا نبوده  بشرط   است، 

میشود   ، نمونه  گفته  انسان  مورد    ، انسان   : در 

بشرط  حیوان  و  نبات  و  نیستجماد  اما    ، لا 

لابشرطی به  تمام    ، اعتبار  از  آنهاستمجمع   .

اینرو نفس انسان که از دیدگاه حکمت متعالیه  

همچنانکه ملاصدرا نیز   ـموجودی سیال است  

بنحو    ، کتی که دارد در خلال حر    ـاشاره میکند 

پی  و  پیوسته  انواع بالقوه  مختلف    ی درپی 

حقیقتاا  لحظه  دو  در  و  بود  نوع    خواهد  یک 

بلکه جنس است و    و یک ماهیت ندارد،   یست ن 

هر   در  فردى  از  لحظه هر  غیر  است  نوعى   ،

خواهد بود.    نوعی که پیشتر بوده است و بعداا 

شى بنابرین،   حرکت  وقتى  در    ، استقطعیه  ء 

و    ی ماهیت  دارد مقدر  از    ، بالقوه  متحرک  زیرا 

یا از نوعى    ، فردى به فردى، از صنفى به صنفى 
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چنین نیست که افرادى    . کند ی به نوعى حرکت م 

ء در  یا انواعى کنار یکدیگر قرار بگیرند و شى 

شود و بعد فوراا آن را  یک لحظه وارد یک نوع  

شود و ماهیات در  رها کند و وارد نوع دیگرى  

 8. کنار یکدیگر چیده شوند 

 حرکت جوهری )تقریر دوم(  . ـ2ـ2

بر کون و فساد است  مبتنی    انضمامی   ة ماد 

ثابت   جسمیه  صورت  بهمراه  ماده  آن  در  که 

یکی پس از دیگری    ، است و صورتها و فعلیتها 

جایگزین یکدیگر میشوند و بر ماده مینشینند  

که   اینروست  از  میپذیرد.  را  آنان  نیز  ماده  و 

متغیر باید دارای »قوه« و آمادگی این انفعال و  

دربردارند  و  حامل  نیز  باشد.   ة »ماده«    قوه 

نیز   پژوهش  این  نخست  بخش  در  همچنانکه 

شد،  فعل«   ملاحظه  و  »قوه  و    ، براهین  »فصل 

نگاه    ، حدوث«   ة وصل« و »قاعد  بر اساس این 

دگرگونی  و  تغیر  و    به مطلق  که ساخته  است 

پرداخته میشوند. در حرکت جوهری و وجود  

سیال در حکمت متعالیه، در خلال حرکت، تنها  

شونده   دگرگون  کشسان  جسمانی  جوهر  یک 

و    این چنین نیست که ماده پذیرا   و  وجود دارد 

ی بالفعل بیشمار و  آمد و شد صورتها منفعل از  

 ی باشد.  ی وامدار چنین ماده و قوه 

موضوع هم  اعراض  در  حرکات  در   ،حتى 

باشد اعراض متغیر   ، بمعنای جوهری که محل 

نقشى در حفظ وحدت   ، اما هر چند نیاز است

و ثبات حرکت ندارد. در حرکات عرضى، یک 

یک نوع مستقل است.    ، ى ی عرض در هر مرتبه

است سیال  اصالت وجود، وجود واحد    اساس بر  

دهد؛ در غیر این ی که به مراتب عرض وحدت م 

هم    ، صورت موضوع  حافظ نمیحتی  تواند 

باشد  اعراض  در  حرکت  مراحل   و  وحدت 

ص و وحدت اعراض را در خلال حرکت تشخّ 

 حفظ کند. 

 *** 

در یک جمعبندی کلی از این بخش میتوان  

 گفت:

نشان از    پژوهشاین  در  . وجوه مطرح شده  1

ماد بنیادی  حکمت    انضمامی  ةناسازگاری  با 

 متعالیه و اصالت وجود دارند. 

از   . اصالت وجود در بیان نخست، مستقیماا 2

اثبات دیدگاهی سلبی و تخریبی این مطلب را به 

سوم   ، رساند بیان  در  حرکت   ،اما  طریق  از 

به  تأسیسی  و  ایجابی  رویکردی  با  و  جوهری 

ماهیت، پیش   ، . در بیان سلبی میپردازد این مطلب  

 ،از بررسی چگونگی وجود حرکت و متحرک 

نمیتواند امری ناسازگار با حرکت و وجود سیال 

که در است    در حالی این    .را بر آن تحمیل کند 

توان و امکان   اصالت ماهیت اساساا   ، بیان ایجابی

حتی حرکت در اعراض که   ، تبیین هیچ حرکتی 

را هم ندارد و   ، اشکال استاز نظر مشائین بی
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وجود  در  تشکیک  و  اصالت  با  تنها  امر  این 

  ممکن است. 

 . شیئیت شیء به صورت آن است ـ2 ـ2

تشکیک   همچنین  و  وجود  اصالت  نتایج  از 

فعلیت  و  صورت  نقش  بودن  بنیادین  وجود، 

آنهاست.  موجودیت  و  تشخص  در  موجودات 

بگونه امر  صورت،  این  پیدایش  با  که  است  یی 

تمام هویت آن موجود محقق میشود. دلیل این 

امر آنست که صورت هر چیزی چگونگی وجود 

آن چیز و همچنین واجد مادة موجود نیز هست. 

از این منظر، بر خلاف نظر فیلسوفان مشائی که  

آنها    ةتشخص موجودات مادی را برآمده از ماد

میدانند، ماده بطور مبهم در هویت هر موجودی 

مناط   که  است  صورت  تنها  و  دارد  تأثیر 

موجودیت شیء است و بدلیل مساوقت وجود 

با تشخص، متعین و متشخص است.   و فعلیت 

و   بقا  برای  ماده  بودن  مناط  اساس،  این  بر 

تشخص شیء، پذیرفتنی نیست و هویت و نیز  

است و ماده   بقای هر چیزی به وجود صورت

 چنین نقشی ندارد. 

 گیری نتیجهجمعبندی و 

ماد  اثبات  یکدیگر  انضمامی    ة براهین  از 

مرتبط   یکدیگر  با  حال  عین  در  و  مستقل 

به    ، هستند  و خاستگاهها  مبانی  نظر  از  چراکه 

نزدی  نظری کند یکدیگر  ایراد  اساس  در    ة .  ماده 

پیشاصدرایی فلسفه  انضمامی    ، های  بودن  وجه 

اسلامی بویژه مبانی    ة فلسف   ة مجموع .  آن است 

متعالیه  حکمت  این  باید    ، متقن  برای  راهی 

این    بیابد   مسئله  بر  مبتنی  مهم  مطالب  در  و 

در این راه،  اندیشه تجدیدنظر لازم انجام شود.  

متعالیه،   فلسفی حکمت  مبانی صحیح  بر  باید 

ماده و قوه را واکاوی کرد و تعریفی جدید از  

 آن ارائه داد. 

 نوشتهاپی

. با توجه به ظرافت خاص این برهان، از قدما تا  1

با   برهان  این  زیادی،  متون  در  و  معاصرین 

است:   شده  تقریر  خاص  سینا،  ابن تفاوتهایی 

همو،  182،  172،  47،  : 1404 ؛  285،  1371؛ 

؛  40 ـ41،  1363؛ همو،  534 ـ536،  1379همو،  

میرداماد،  102/  3،  1375طوسی،     : 1367؛ 

  الف: 1383،  ملاصدرا ؛  169و    261 ـ263

  ؛ 97  ب: 1383همو،    ، 333 ـ337،  270 ـ272

؛  640  / 2  : 1380نراقى،  ؛  119  : 1381همو،  

  : 1378،  فیاضی ؛  198 ـ200  : 1416طباطبایی،  

؛  204 ـ207  / 11  : 1378؛ مطهرى،  737 ـ747  / 6

  : 1365؛ مصباح یزدی،  219 ـ220  : 1364همو،  

همان: 177  / 1 همو،  249،  195 ـ196  / 2  ؛  ؛ 

؛  389،  285 ـ287،  141 ـ142  : 1405

همو،  36و    35ات  جلس   تا: بی   آملی، جوادی  ؛ 

ابراهیمی 96 ـ97،  73  / 12  : 1375 دینانی،  ؛ 

1389 :  181 . 

این  2 به  بطور مستقل  دیگر  پژوهشی  در  نگارنده   .

 پرداخته است. مطلب 
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  با یکدیگر همنظر   باره ی در این ی فیلسوفان صدرا .  3

  ة آن را کشاکشی بر پای   ، برخی از اساس   ؛ نیستند 

و   »ماهیت«  و  »وجود«  واژگان  اشتراک 

هستی  شناخت آمیختگی  با  شناسی  شناسی 

بعضی    ؛ ( 190 ـ196  : 1388احمدی،  اند ) دانسته 

ماهیت را نه در خارج موجود میدانند و نه بر  

  : 1405یزدی،  مصباح ) میشمارند  خارج صادق  

همو،  24 عبودیت،  ؛  339 ـ341  / 1  : 1365؛ 

برخی دیگر، ماهیت را به    ؛ ( 125 ـ127:  1385

تعلیلیه تحلیلیه، معلول وجود و امری   حیثیت 

اند این اندیشه غیر  موجود دانسته و مدعی شده 

از قول به اصالت توأمان وجود و ماهیت است  

همو،    ؛ 9، پانوشت  43 ـ45/  1  : 1378،  )فیاضی 

عبودیت،  55و    51،  26 ـ34  : 1388 :  1385؛ 

  ، برخی اساتید نگارنده   ة در اندیش   ؛ ( 122 ـ123

پدیده  تقییدیه  ی ماهیت  به حیثیت  و  انتزاعی  ی 

اما تنها    ، نفادیه وجود، در خارج موجود است 

پناه،  یزدان بر نفاد و پایانه وجود صادق است ) 

نویسنده  175 ـ178  : 1393 است    معتقد (. 

وجود   به  وجود،  تقییدیه  حیثیت  به  ماهیت 

است  که  بگونه   ، منتسب  پایان نه یی  بر    ة تنها 

اما از حیث    ، ها هستی پدیده   ة هستی که بر هم 

ملاصدرا    ة چیستی آنان صدق میکند. در اندیش 

 ( دارد  را  جایگاه  همین  ماهیت  ملاصدرا،  نیز 

 (. 87 ـ89،  82  : 1385؛ عبودیت،  317  : 1380

برخی  4 نظر  خلاف  بر  بیان،  این  اساس  بر   .

بودن   وجودی  اصالت  به  که  متأخر  فیلسوفان 

کرده  تصریح  )طباطبایی،  آنان  (؛  10:  1416اند 

دانست؛   وجودی  اصالت  را  مشائین  نمیتوان 

استثنای  همچنانکه اساساا بلحاظ تاریخی نیز به 

زمانة   در  اعتباریت  و  اصالت  مسئلة  میرداماد، 

 آنان مطرح نبوده است.  

ظاهراا.  5 برهان  از   این  شده  منتشر  مکتوبات    در 

صدرالمتألهین وجود ندارد و اگر اشاراتی هم به 

بیشتر حالت ایمانی و بر اساس    ،خود مطلب شده

چنین    او متون دینی است؛ اما بنظر میرسد مبانی  

 امتدادات و براهینی را برمیتابد.  

بر اساس ویژگی ذاتی ماهیت که خالی  این مطلب  .  6

مرتب در  عدم  و  وجود  مف   ةاز  خود  رذات  وض 

( لا  است  هى،  إلا  هى  حیث  من  الماهیة  لیست 
و (  موجودة و لا معدومة میشود  تطبیق  ماهیت  بر 

ادل  استوارترین  از  نکته  وجود    ةهمین  اصالت 

 است.  

إستنار للمراد    أنواعاا،  /کون المراتب فی الإشتداد.  7

 (. 69 /2  :1369)سبزواری،  

در اینجا به یک معنای تأویلی و غیرمصطلح »تبدل  .  8

م صورت  اشتدادى  یانواع«  حرکت  هر  و  گیرد 

اما انواعی که    ،ی تبدل پیوسته انواع استیبگونه

 . هستندتحلیلی   ، مقدّر وبالقوه

 منابع 

غلام دینانی،  کلی  (  1389)  سینحابراهیمی  قواعد 
پژوهشگاه علوم    :تهران،  فلسفی در فلسفه اسلامی

 انسانی و مطالعات فرهنگی.  

المعاد(  1363)  سینا ابن و  مؤسسة المبدأ  تهران:   ،  

 مطالعات اسلامى.  

 بیدار.  ، قم: المباحثات( 1371) -----
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، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات(  1379)  -----

 . دانشگاه تهرانتهران: 

الشفاءإق(  1404)  ----- کتابخانه   ،لهیات    قم: 

 )ره(. نجفی الله مرعشى تآی

احمد شناختلایه بن(  1388)   احمدی،  تهران:  های   ،

 سمت. 

( بهزاد  » 1400پروازمنش،  از  (  حدوث؛  قاعده 

سازگاری با حکمت مشاء تا بهسازی در حکمت 

اسلامیآموزه «،  متعالیه فلسفه  ،  28شمارة  ،  های 

 . 61 ـ85ص

بررسی  ( »1398پروازمنش، بهزاد؛ غفاری، حسین )

حکمت   نظام  با  وصل  و  فصل  برهان  انسجام 

اسلامیآموزه ،  «مشاء فلسفه  شهای  ، 24مارة  ، 

 . 85ـ108ص

برهان قوه و فعل از منظر حکمت  ( »1399) -----

اسلامی آموزه ،  «مشاء  فلسفه  ش های    ، 26مارة  ، 

 .  41 ـ62ص 

تدوین و  ،  رحیق مختوم (  1375)  آملی، عبداللهجوادی

 اسراء. : تنظیم حمید پارسانیا، قم

اسفار تا(  )بی   -----  مؤسسة  درسگفتارهای  قم:   ،

 إسراء.  

 ، قم: قیام. أنه الحق( 1373آملی، حسن )زادهحسن

حسنزادهحسن نویسندگان  آملی،  از  جمعی  و  ؛ 

استاد علامه طباطبایی(  1361) ،  یادنامه مفسر کبیر، 

 قم: شفق.

هادى و    ،ةنظومالم  شرح(  1369)  سبزوارى،  تحقیق 

و   طالبى  مسعود  حسنتعلیق  ،  آملىزادهحسن 

 ناب. :تهران

شهاب )سهروردی،  یحیی  مجموعه (  1372الدین 
شیخ و    ةسسؤ م  :تهران  ،اشراقمصنفات  مطالعات 

 تحقیقات فرهنگی.  

،  نهایة الحکمة(  ق1416)   سیدمحمدحسینطباطبایی،  

 نشر اسلامی.   مؤسسةقم: 

شرح الاشارات و  (  1375)  نصیرالدینخواجه  طوسى،  
 .  بلاغت :قم، التنبیهات مع المحاکمات

درآمدی بر نظام حکمت  (  1385)  عبودیت، عبدالرسول 
   .متتهران: س، 1ج، صدرائی

غلامرضا نهایة  (  1378)  فیاضی،  تعلیق  و  تصحیح 
 امام خمینی )ره(.   مؤسسة :قم، الحکمة

صدرایی (  1388)  ----- مکتب  در  چیستی  و    هستی 
  )تأملی نو در اصالت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آن(،

شیدان حسینعلی  نگارش  و  قم: تحقیق  شید، 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

محمدتقی یزدی،  فلسفه(  1365)  مصباح  ، آموزش 

 سازمان تبلیغات اسلامی. تهران: 

الحکمة  (ق1405)  ----- نهایة  علی  قم: تعلیقة   ،

 حق. در راه  مؤسسة

مرتضی اصول  (  1364)  مطهرى،  یادداشتهای  و  تعلیقه 
 صدرا.   :تهران،  4، جفلسفه و روش رئالیسم

 صدرا.   :تهران ،آثار مجموعه( 1378) -----

،  ربعةسفار الأفی الأ المتعالیة الحکمة  (1380)  صدراملا

، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران:  2ج

 .  بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، ربعةسفار الأفی الأ المتعالیة الحکمة  (1381)  -----

تهران: 5ج محمدزاده،  رضا  تحقیق  و  تصحیح   ،

 .  بنیاد حکمت اسلامی صدرا
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الأ المتعالیة الحکمة   (الف1383)  ----- سفار  فی 
تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی،    ،1، جربعةالأ

 .  تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

الأ المتعالیة الحکمة   (ب1383)  ----- سفار  فی 
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی،  3، جربعةالأ

 .  تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

محمدباقرمیرداماد اهتمام  به،  القبسات(  1367)  ، 

پرفسور  ،  سیدعلى موسوى بهبهانى،  مهدى محقق

دیباجى  و  ایزوتسوتوشیهیکو    :تهران،  ابراهیم 

 .دانشگاه تهران

، لهیات من کتاب الشفاءشرح الإ( 1380) نراقى، مهدى

 کنگره بزرگداشت محققان نراقى.  قم: 

عرفان  (  1393)  یداللهسیدپناه،  یزدان اصول  و  مبانی 
 )ره(.   مؤسسه امام خمینی، قم: نظری 

 

 
 

است:  .1 این برهان با تفاوتهایی خاص تقریر شده  معاصرین و در متون زیادی،  از قدما تا  برهان،  ص این  بنبا توجه به ظرافت خا همو، 534ـ536،  1379؛ همو،  285، 1371؛ همو، 182،  172، 47، :1404سینا، ا اد، 102/  3، 1375؛ طوسی، 40ـ41،  1363؛  میردام ملی،جوادی؛ 389، 285ـ287، 141ـ142 :1405؛ همو، 249، 195ـ196  /2 ؛ همان:177  /1 :1365؛ مصباح یزدی، 219ـ220،  1364؛ همو،  204ـ207  /11  :1378؛ مطهرى،  737ـ747  /6  :1378،  فیاضی؛ 198ـ200 :1416طباطبایی، ؛ 640  /2  :1380نراقى،  ؛  119  :1381همو،  ؛97  ب:1383همو،  ،333ـ337،  270ـ272 الف:1383،  ملاصدرا؛ 169و   261ـ263  :1367؛  ،  73  /12  :1375؛ همو،  36و   35ات جلس تا:بی آ

هیمی96ـ97 برا  .181  :1389دینانی،  ؛ ا

مستقل به این مطلب 2 خته است. . نگارنده در پژوهشی دیگر بطور   پردا

همنظر بارهی در اینیفیلسوفان صدرا. 3 از اساس ؛نیستند  با یکدیگر  »ماهیت« و آمیختگی هستی ةآن را کشاکشی بر پای ،برخی  ژگان »وجود« و  با شناختاشتراک وا ر خارج صادق  ؛(190ـ196  :1388احمدی،  اند )شناسی دانسته شناسی  ه ب نند و ن رج موجود میدا نه در خا اهیت را  ضی م صباح)د میشمارن بع همو، 24  :1405یزدی،  م نسته و مدعی شده   ؛(125ـ127: 1385؛ عبودیت، 339ـ341 / 1 :1365؛  امری موجود دا هیت را به حیثیت تعلیلیه تحلیلیه، معلول وجود و  ماهیت است )فیاضیبرخی دیگر، ما لت توأمان وجود و  ه اصا اندیشه غیر از قول ب ندیش ؛(123ـ122:  1385؛ عبودیت، 55و   51،  26ـ34  :1388همو، ؛ 9، پانوشت 43ـ45/ 1 :1378،  اند این  برخی اساتید   ةدر ا

و به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود، در خارج موجود استیماهیت پدیده  ،نگارنده زاعی  ه وجود صادق است )  ،ی انت ر نفاد و پایان زداناما تنها ب ماهیت به حیثیت تقییدیه وجود، به وجود منتسب است معتقد(. نویسنده 175ـ178 :1393پناه، ی هیی که بگونه ،است  ر هم  ةتنها بر پایان ن میکند. در اندیش ،هاهستی پدیده ةهستی که ب ما از حیث چیستی آنان صدق  هیت همین جایگاه را دارد ) ةا نیز ما  (. 87ـ89، 82  :1385؛ عبودیت، 317 :1380ملاصدرا، ملاصدرا 

نان تصریح کرده4 اصالت وجودی بودن آ ه به  أخر ک نظر برخی فیلسوفان مت ر خلاف  ند )طباطبایی، . بر اساس این بیان، ب به10:  1416ا ظ تاریخی نیز  ساساا بلحا است. (؛ نمیتوان مشائین را اصالت وجودی دانست؛ همچنانکه ا مطرح نبوده  ة آنان  عتباریت در زمان ماد، مسئلة اصالت و ا میردا  استثنای 

ات منتشر شده از این برهان ظاهراا .5 م به خود مطلب شده  در مکتوب اشاراتی ه اگر  مبانی    ،صدرالمتألهین وجود ندارد و  میرسد  ما بنظر  ر اساس متون دینی است؛ ا ی و ب ایمان بد.  اوبیشتر حالت  برمیتا براهینی را  امتدادات و   چنین 

عدم در مرتباین مطلب  .6 الی از وجود و  ماهیت که خ ویژگی ذاتی  اساس  مف ةبر  ست )رذات  ض خود ا لا هى، لا موجودة و لا معدومةو الماهیة من حیث هى إ ماهیت تطبیق میشود و (  لیست  استوارترین ادلبر  کته از   اصالت وجود است.   ة همین ن

للمراد )سبزواری،   أنواعاا، /کون المراتب فی الإشتداد .7  (.  69 /2 :1369إستنار 

نواع« صورت م .8 صطلح »تبدل ا ویلی و غیرم هیدر اینجا به یک معنای تأ القوه ،ی تبدل پیوسته انواع استیگیرد و هر حرکت اشتدادى بگون نواعی که ب ما ا  .هستندتحلیلی  ، مقدّر وا


